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تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
 سـخن از نـادره مـردی اسـت کـه نـه تنها 
در آواز بـل در هنـر خوش نویسـی و  نیـز 
ورزش در زمان خود سـرآمد بـود. او صدای 
مـردم ایـن دیـار کهـن و محبـوب دل های 
مردمـان ایـران بـود و خواهـد بـود. عشـق 
اسـتاد شـجریان بـه هنـر و موسـیقی ملـی 
ایـران و آواز موجب شـد ایشـان از جوانی به 
فراگیری موسـیقی و آواز بپـردازد. به حدی 
کـه اگـر می شـنید شـخصی و هنرمنـدی 
هسـت و چیـزی بـرای یادگرفتـن، سـر از پـا نمی شـناخت و تا 
بـه دیـدن وی نمی رفـت آرام نداشـت. این عشـق بـه یادگیری 
و فرهنـگ و هنر موسـیقی ایـران موجب شـد شـجریان پلکان 

ترقـی را هرچـه سـریع تر و بیـش از پیـش طـی کنـد.
حضـور شـجریان در رادیـو و اجـرای برنامـه بـا نـام مسـتعار 
سـیاوش بیدگانی، بـه همـگان نوید ظهـور هنرمنـدی ارجمند 

را داد.
هنر شجریان موجب شـد هنرمندان بسیاری مشـتاق همکاری 
هنری با وی باشـند. از چهار دهه گذشـته، شـجریان شد الگوی 
موسـیقی ایرانی و الگـوی جوانانی که به آواز و موسـیقی عشـق 
می ورزیدند؛ بـه قول اسـتاد بیژن کامـکار چهار دهه گذشـته را 
بهتر اسـت عصر شـجریانی بـه شـمار آوریم. بـرای اینکـه تأثیر 
اسـتاد شـجریان در آواز بـر مشـتاقان فراگیـری آواز ایرانـی به 
گونـه ای بـود که همـه مایـل بودنـد و دوسـت داشـتند اسـتاد 
را سرمشـق خود قـرار دهنـد. آثاری کـه از اسـتاد شـجریان به 
جـای مانده اسـت گرچـه همـه بسـیار زیبـا هسـتند امـا دوره  
همـکاری ایشـان بـا اسـتاد پرویـز مشـکاتیان در ایـن سـال ها 
جزو درخشـان ترین کارهای آوازی و سـازی موسـیقی ایران به 

شـمار می آید.  
تسـلط و شـناخت عمیـق شـجریان از گوشـه های موسـیقی و 
ظرایف آن بـه او ایـن توانایـی را داد کـه از هـر دسـتگاه و نغمه 
موسـیقی ایرانی نمونه هـای فراوان و ارزشـمندی از خـود برای 

آینـدگان به یـادگار گـذارد.
دغدغـه شـجریان تنهـا بـه خوانـدن آواز محـدود نمی شـود. او 
به درسـتی دریافـت کـه موسـیقی ایرانی بـه سـازها و صداهای 
جدیـدی نیـاز دارد و از ایـن رو اقـدام بـه سـاخت و طراحـی 
سـازهای جدیـد کـرد و این حرکـت می توانـد سرمشـقی برای 

سـازندگان سـاز باشـد.
شجریان هرگز نخواهد مرد.

صدای ایران رفت

مجید انتظامی، موسـیقی دان، آهنگ سـاز و 
نوازنـده ایرانـی در گفت وگـو بـا شـهرآرا 
دربـاره محمدرضـا شـجریان می گویـد: 
شـجریان صـدای ملـت ایـران بـود؛ تنهـا 
صدایـی بـود کـه در ایـن چنـد سـال اخیـر 

درخشید. واقعا صدای ایران رفت.
او که به سـختی صدایـش را از پشـت تلفن می شـنویم خودش 
را در حـدی نمی دانـد کـه دربـاره خسـرو آواز ایران اظهـار نظر 
کنـد و می گویـد: مـن در زمینـه موسـیقی سـنتی فعالیـت 
نمی کنم، بعضـی اظهـار نظرهـا را بایـد از کسـانی بخواهید که 
با او همـکار بودنـد. من؛ آثـار شـجریان را دلی گـوش می کنم و 
تنها می توانـم بگویم:  به همـه هم وطنان و خانواده محترمشـان 

تسـلیت عـرض می کنم.

تنها اثری که از شجریان ثبت ملی شد
صـدای شـجریان همان طـور کـه خـودش نیـز گفتـه بـود، 
«جزئـی از فرهنـگ کهـن ایـران اسـت». عـلاوه بر ایـن صدای 
او، اصالـت و تاریـخ آواز ایرانی اسـت. نه فقط در موسـیقی که در 
خواندن قـرآن و ادعیه نیـز گنجینه هایـی را به میراث گذاشـته 
اسـت. از آن همـه آواز در قالب هـای گوناگون، دعـای «ربنا»ی 
او در فهرسـت ملـی میـراث فرهنگـی ناملمـوس ایـران ثبـت 
شد.اردیبهشـت۱۳۹۶ سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشـگری، دعای ربنا با صدای محمدرضا شـجریان با عنوان 
«ربنای شـجریان؛ مثنوی در مایه افشـاری» را در فهرست ملی 
میراث فرهنگـی ناملموس ثبت کـرد و لـوح آن، درحالی که این 
هنرمنـد نامـدار در بسـتر بیمـاری و مراقبـت بـود، بـه همایون 

شـجریان، فرزنـدش، اهدا شـد.
بـه گـزارش ایسـنا رئیـس اسـبق سـازمان میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری دلیـل انتخـاب ربنـای او را 
بـرای ثبـت در فهرسـت ملـی میـراث ناملمـوس، این طـور 
شـرح داده بـود: «اسـتاد شـجریان یکـی از سـرمایه های 
ملـی ایـران اسـت و سـازمان میراث فرهنگـی به  دلیـل 
علاقـه و اهمیتـی کـه مـردم ایـران بـرای ربنـای شـجریان 
قائـل هسـتند و خاطراتشـان در مـاه مبـارک رمضـان 
بـا ایـن نـوای آسـمانی گـره خـورده اسـت، اهتمـام خـود را 
معطـوف بـه ثبـت ایـن اثـر در فهرسـت میـراث ناملمـوس 
کرد.».ربنـا شـامل چهـار دعـا از آیـات قرآن اسـت کـه همه با 
عبارت ربنا آغاز می شـوند. شـجریان، ربنا را در دسـتگاه سه گاه 
می خوانـد و با مرکب خوانی(مدولاسـیون یا راه گردانی)، سـری 
به دسـتگاه ها و آوازهـای دیگر ردیف موسـیقی ایرانـی ازجمله 
آواز افشـاری و گوشـه عراق(صبـا) می زند و سـپس به سـه گاه 
برمی گـردد. ربنـا در نـواری کـه محمدرضـا شـجریان بـا نـام 

«به یـاد پـدر» ضبط کرده، منتشـر شـده اسـت. 
محمدرضـا شـجریان گفتـه بـود کـه انگیـزه اصلـی اش از 
خوانـدن ایـن دعـا، تدریـس آن بـه دو هنرجـو بـود و ایـن اثـر 
در یکـی از اسـتودیوهای رادیـو ضبط شـده  اسـت.این هنرمند 
بلنـدآوازه، مبـدع تعدادی سـاز در موسـیقی ایرانی نیز هسـت. 
او اردیبهشـت۱۳۹۰ نمایشـگاهی در تهـران برگزار کـرد و این 
سـازها را که «صراحی»، «شهرآشـوب»، «سـاغر»، «کرشمه»، 

«سـبو» و «تنـدر» نـام دارنـد، رونمایـی کرد.
اسـتاد آواز ایـران کـه در سـال۱۳۵۶ مقـام نخسـت مسـابقه 
کشـوری تلاوت قرآن را به دست آورد، سـال۷۸ جایزه پیکاسو 
و دیپلـم افتخـار سـازمان یونسـکو را دریافت کـرد. همچنین 
 National) «در سـال۲۰۱۰ رادیـو عمومـی ملـی «ان پـی ا
Public Radio) پـس از یـک نظرسـنجی مردمـی، صـدای 
محمدرضـا شـجریان را دربین ۵۰صـدای برتر جهـان معرفی 

کـرد. 

ضحی زردکانلو

  
 غروب یکی از روزهای آذر سال ۱۳۴۶ 
خورشیدی است. یک فولوکس واگن 
نارنجی مقابل عمارت دوطبقه زیبایی 
در خیابان شیرازی ۱۳ مشرف به ضلع 
شمالی باغ نادری پارک کرده است. 
مردی خوش سیما چمدان به دست از 
خانه بیرون می زند و زمزمه می کند: 
فولوکس  سوار  سحر...»،  «مرغ 
و  آبا  شهر  و  می شود  نارنجی اش 
اجدادی اش را به قصد پایتخت ترک 
می کند و احتمالا چنین می خواند زیر 
لب که ما امروز چنین می خوانیم با 
فریاد: «زدو دیده خون فشانم ز غمت 

شب جدایی...».
حالا او بعد از ۵۳ سال برگشته است. 
آواز  آرزوی  برایش  که  شهری  به 
داشت، به آن عشق می ورزید و در 
آن حنجره های طلایی اش را پرورش 
داده بود. او برگشته است اما هیچ کس 
او  نیست.  برگشتن خشنود  این  از 
برگشته تا برای همیشه در جوار خالق 
قاصدکش آرام بگیرد.او  نه برای تحقق 
آرزوهایش و نه برای خواندن و نواختن 
از عشق برای مردم شهرش برگشته. او 
برگشته تا در همان خاکی که از آن سر 
برون آورد به خواب ابدی برود. و ما را 

برای همیشه با صدایش تنها بگذارد... 
اما چه تنهایی و چه خلوت زیبایی 
است، خسرو آواز ایران! تاریخ هرگز 
نامت را فراموش نخواهد کرد. تو همان 
بزرگمردی که شکل اصیل هنر آواز در 
این مرز و بوم مدیون تکاپوهای توست. 
و امروز که از تمام روزهای سال سردتر 
است، تمام ایران با تو وداع می کند، 
تویی که گرمای حنجره ات پیام آور 
مهر بود و تمام مرزهای دسته بندی ها 
و نگرش های مختلف هم زبانانت را زیر 

سقف اتحاد درنوردید. 

 آشنا برای همه
محمدرضا شــجریان چندان نیــازی به 
معرفی و توضیــح نــدارد. او در اول مهر 
۱۳۱۹ در مشــهد متولد و در عمر هنری 
پربارش، به یکی از  نمونه های نادر موسیقی 
و آواز کلاسیک ایرانی در تاریخ تبدیل شد. 
شجریان بدون تردید مهم ترین و بهترین 
هنرمند عرصه موسیقی در تاریخ آواز ایران 
به شمار می رود. صحبت از مردی است که 
با تحمل مرارت های پرشمار، ستون استوار 
زنده نگه داشتن موسیقی اصیل  ایرانی در 
یک قرن اخیر لقب گرفت؛ دشواری هایی 
که هر کدامشــان قصه ای برای آموختن 
دارند و موجبات حیرت شــنونده را فراهم 
می کنند. امروز حتی تصور رخت بربستنش 
از جهان، نه تنها هــواداران و علاقه مندان 

موسیقی کلاسیک، بلکه تمام مردم ایران 
را اندوهگین خواهد کرد.

 در مقام آموزگار
بنیان گذار گروه شــهناز، فعالیت فرهنگی 
خود را در قامت معلم شروع کرد و خصیصه 
آموزگاری هرگز از وجهه اش زائل نشــد. 
او که مدتی طولانی در اســتخدام آموزش 
و پرورش بود و در ســخت ترین شرایط به 
تربیت و آموزش اشتغال داشت، شاگردان 
مستقیم و غیرمســتقیم زیادی را در طول 
بیــش از ۶۰ ســال فعالیت هنــری خود 
تربیت کرد و امروز بــه نوعی آموزگار تمام 
هنرمندان معاصر عرصه موسیقی در ایران 
محسوب می شود؛ حتی کسانی که سبک 
او را در آواز دنبال نمی کنند. ردیف کردن 
اسامی شــاگردان محمدرضا شجریان، از 
فرط شــهرت، چندان جذابیتی ندارد؛ اما 
از خصلت معلمی او همین بس که تجسم 
تربیت واقعی شجریان در قالب یک هنرمند 
اصیل ایرانــی متعلق بــه روزگار معاصر، 
فرزند شایسته اش همایون شجریان است 
که هر از چند گاهی بــا قطعات دلپذیرش 
روح مخاطبان را می نــوازد و در کنار گروه 
هنرمندان هم کیش خــود، برای مبارزه با 
ابتذال موســیقی در ایران در تلاش است. 
همایون شــجریان، فــارغ از اهمیتش به 
عنوان یک موسیقی دان برجسته، نمادی 
از تربیــت والای یک هنرمنــد متعهد و 
بی حاشــیه اســت که تمام تمرکز خود را 

بر حفظ اصالت و ارتقای ســطح موسیقی 
ایرانی گذاشته اســت. همایون نمادی از 
تربیت استاد شجریان و صاحب وقار درخور 
شأن هنرمند ایرانی اســت که منش و یاد 

پدر را زنده نگه می دارد.
 هنر ایرانی اسلامی

محمدرضا شــجریان تا همیشــه تمثال 
ویژه فرهنگ و هنر کشورمان خواهد بود؛ 
درســت به همان معنایی که از این عبارت 
در فرهنگ ایرانی اسلامی مورد انتظار است. 
صحبت از مردی است که از یک طرف قرآن 
را استادانه روایت می کرد و نوای ربنای او 
ســال ها بخش جدایی ناپذیر ماه رمضان 
برای مردم ایران بوده و هســت و از سوی 
دیگر، آوازهای ملــی و میهنی جاودانه اش 
(به طور خاص تصنیف معروف «سپیده» یا  
همان «ای ایران ای سرای امید...») که مایه 
انسجام ملی و تقویت روحیه میهن پرستی 
در بین مردم شده اســت. هنر شجریان و 
انتخاب هــای هوشــمندانه او، بیش از هر 
چیز، بازنمود یک وحدت ایرانی باشــکوه 
است که می تواند اقشار گوناگون را به یک 

سبک هنری متمایل کند.
جدای از آثار دینی فاخــر و قطعات مهم 
سیاســی او در دوران انقلاب که به ترتیب 
باورهای دینی و شــور ملی را با هنر ایرانی 
ترکیب می کردند، بخش دیگری از اهمیت 
هنری شجریان به اســتفاده به جای او از 
متون ادبی شاخص تاریخ ایران بازمی گردد 

که به نوعی غنای ادبیات فارسی را به اوج 
می رســاند. انتخاب های ادبــی دقیق او از 
شــعرای کلاســیک ایرانی مانند حافظ، 
ســعدی، مولانا و خیام گرفته تا شاعران 
معاصــری همچون نیما یوشــیچ، مهدی 
اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج و...  باعث شده 
اســت آثار او در مقام مجموعه ای وزین از 
مهم ترین اشعار ادبیات ایران، حائز اهمیت 

باشد.
 کانون اجتماع هنرمندان

تلاش هــای طولانی و پیگیــر محمدرضا 

شــجریان برای تثبیت جایگاه موســیقی 

شاهیان - کوچک زاده

 
  شب بارانی هفدهم مهر تهران

کمـی بعـد از انتشـار خبـر قطعـی فـوت 
محمدرضـا شـجریان، دوسـتداران او در 
مقابـل بیمارسـتان جـم تهـران حاضـر 
می شـوند. طرفـدارانِ صـدایِ بلنـدآوازه 
شـجریان، از سـوزِ فراق و در گرامیداشت 
او، ترانه هایـی را سـر می دهنـد و بـه یـاد 
صـدای نامیـرای او می خواننـد: «سـاقی 
بلنـد/  می کنـد  نـدا  عشـق  کـه  بیـا؛ 
کان کـس کـه گفـت قصـه مـا هـم ز مـا 
شنید»پنجشـنبه، همایـون شـجریان در 
مقابل بیمارسـتان جم، حضـوری از مردم 
قدردانـی می کنـد و چنـد سـاعت بعد در 

صفحـه شـخصی اش می نویسـد: «شـما 
خـود صاحب عـزا هسـتید و مـا هرآنچه از 
دسـتمان برآید برای هزاردستانمان و این 

عشـق بـزرگ خواهیم کـرد.»
   نیمه شب بارانی آرامگاه/ هجدهم مهر

 از بعدازظهـر پنجشـنبه کـه همایـون 
شـجریان نوشـت: «خاک پای مردم ایران 
بـه دیـار معشـوق شـتافت»، مشـهد در 
تدارک میزبانی اسـت و هنوز هـم منتظر.
خبر رسـید کـه جمعه پیکـر خسـرو آواز 
ایران را در این صحن و سـرا، روی دستان 
مـردم تشـییع می کننـد و در کنـار مـزار 
مهـدی اخـوان ثالـث، شـاعر پـرآوازه و 
آن شـیفته فردوسـی بـزرگ بـه آرامـگاه 

ابـدی اش می سـپارند.
از آغازیـن دقایـق جمعـه، بـه آرامـگاه 

فردوسـی می رویم. جـاده، خلوتـی بامداد 
جمعه را نـدارد و خودروهای زیـادی با ما 
هم مسـیر هسـتند. پیشـخوان آرامگاه، پرُ 
از هیاهـوی کار اسـت. همـه بیدارنـد. در 
سـرمای هجدهـم مهـر، سـنگ های کفِ 
جلوخـان فردوسـی بـا آب شستشـو داده 
شـده اند و کارگـران خدمـات شـهری، 
گلکاری هـا را سروسـامان می دهنـد. 
یکـی از آن هـا می گویـد سـابقه نداشـته 
ایـن وقـت شـب بخواهیـم ایـن کارهـا را 
بکنیم؛ قـرار اسـت امـروز پیکر شـجریان 

را  بیاورنـد.
یـک راننـده وانـت صندلی هـای مراسـم 
را آورده اسـت. نزدیـک ورودی اصلـی 
آرامـگاه در حال نصـبِ تلویزیون شـهری 
هسـتند. یکی از عوامل اجرایـی می گوید 

جـای مـزار اسـتاد، کنـار آرامـگاه اخوان 
ثالـث حفـر شـده اسـت بـرای همیـن به 
مـا گفته انـد سـاعت ۷صبـح همـه چیـز 
را آمـاده تحویـل دهیـم. خـودرو پلیـس 
کـرده  توقـف  جلوخـان  بتـدای  ا در 
اسـت و دو پلیـس هـم در محیـط قـدم 
می زننـد. «هـوا بـس ناجوانمردانـه سـرد 
اسـت»؛ نـَمِ بـاران روی شیشـه جلـوی 
خورو می نشـیند. پیشـخوان، سـفیدتر از 
همیشـه شـده، چهره مـاه روی سـنگ ها 
افتـاده اسـت. مـردم هنـوز نیامده انـد؛ 
فقـط کارگـران شـهرداری و پیمانـکاران 
هسـتند که با شـتاب بـه کارها رسـیدگی 
می کننـد. خانـه ابـدی شـجریان، بی تاب 
صاحب خانـه اسـت و گویـی از گـود حفر 

شـده این صـدا برمی خیـزد:  

ابـر می بـارد و مـن می شـوم از یـار جـدا/ 
چـون کنـم دل بـه چنیـن روز ز دلـدار 
جـدا/ ابـر و بـاران و مـن و یـار سـتاده بـه 
وداع/ مـن جـدا گریه کنـان، ابـر جـدا،

 یار جدا...
اکنون، اخوان ثالـث به انتظـار محمدرضا 
شـجریان نشسـته اسـت؛ هر دو مشهدی، 
عاشـق فرهنـگ ایـران و هـر دو شـیفته 
فردوسـی بزرگ. اخوان خـودش را «ماث 
راوی توسـی» می خوانـد. مهـدی اخـوان 
ثالـث کـه همچـون سـلفش فردوسـی 
پاکـزاد -کـه راوی داسـتان های ایرانیـان 
نیـان زیـر سـلطه   یرا باسـتان و نیـز ا
بـود-  روزگار خـودش  در  بیگانـگان 
راوی توسـی قصـه  ایرانیـان ایـن زمانـه 
اسـت. اسـتاد شـجریان هـم جایـی گفته 

سوگ سياوش در توس
پیکر استاد  محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران امروز  در  خانه ابدی اش در آرامگاه فردوسی آرام می گیرد

مویه درتوس
روایتی از خانه ابدی شجریان در آرامگاه فردوسی  که دیروز بی تاب صاحب خانه بود

شیما سیدی

 
 تـوس قرن هاسـت کـه میزبـان نامـداران ایران زمین 
اسـت؛ چه آن هایی کـه در تـوس زاده شـده و همانجا 
هم درگذشـته اند همچون حکیم ابوالقاسـم فردوسی 
و امام محمـد غزالی. چه کسـانی کـه در تـوس متولد 

شـدند ولی در جایـی دیگـر مدفون هسـتند، همچون 
خواجـه نصیر الدیـن توسـی، خواجـه نظام الملـک 
توسـی و چه آن هـا که محـل تولدشـان توس نیسـت 
امـا کسـب علـم و دانـش بهانه ای شـده تـا راهـی این 

دیـار شـوند، مانند ارسـلان جاذب. 
امـا از زمانی کـه حکیم ابوالقاسـم فردوسـی در سـال 
۴۱۶هجـری قمـری درگذشـت و در باغ شـخصی اش 

در تابـران تـوس بـه خـاک سـپرده شـد، این دیـار به 
آرامـگاه اهـل ادب و معرفـت ایران زمیـن تبدیل شـد. 
اهـل ادب معاصـر نیز بـر همین اسـاس، راغب شـدند 
خانـۀ آخرت خـود را در جـوار حکیم تـوس برگزینند. 
نخسـتین جرقه هـــای ایـن آرزوی ادیبـان بـا دفـن 
پیکر حسـین خدیوجـم در بقعۀ منسـوب بـه هارونیه 
در سـال ۶۵ و مهـدی اخوان ثالـث در بـاغ آرامـگاه 

فردوسـی در سـال۶۹ زده شـد. امـا در هـر دوی ایـن 
مـوارد، کـش و قوس های قانونـی فراوانی بـرای صدور 
مجـوز دفـن پیـش روی اهـل فرهنـگ و هنـر بـود. 
چنانکـه هـر دو مرتبه نیـز با دسـتور مسـتقیم آیت ا... 
خامنـه ای یکبـار در کسـوت رئیـس جمهـوری و بـار 

دیگـر در کسـوت رهبـری این کار میسـر شـد.
پـس از آن بـود کـه بـزرگان شـعر خراسـان بـر آن 

از شمار نامداران  توس

کیوان ساکت
آهنگ ساز 
نویسنده


